
عالی و عقلی یاری بدهد و الا او را در مســیر 
کمال خود با چالش‌هــای متعددی روبه‌رو 
می‌کند. انسانی که بر او امیال حیوانی، غرایز 
و شــهوات غالب شــوند به خلاف حقیقت 
خود عمل کرده اســت و، به همین ترتیب، 
عــدول و انحــراف او از مســیر کمالــش او را 
از جایــگاه و موقعیت حیوانی هم پســت‌تر 
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به عبارتی، اگرچه در انســان غرایز و شهوت 
قرار داده شــده اســت، امــا از ســویی در او 
میل به عفــت نیز به ودیعه گذاشــته شــده 
است. علی‌القاعده میل به عفت در انسان 
قوی‌تر است و انســان نیز باید عفت‌ورزی را 
بر شــهوات خود چیره کند. در این شرایط، 
شــهوت در نظــام هویــت انســانی درســت 
عمل می‌کند و در خدمت کمال و سعادت 
او قرار می‌گیرد. انســانی که بــه ورطۀ غرایز 
و ولنــگاری می‌افتد قاعدتــاً روح خود را هم 
به عذاب دچار می‌ســازد. این بیــان به‌طور 
آشــکار بــا ادبیاتــی که طــی دهه‌هــای اخیر 
ذیل فلســفه‌ها و نحله‌های غربی و ناشی از 
انسان‌شناسی معیوب تحت عنوان »فلسفۀ 
تنانگی« -به معنای اصالت‌بخشیدن به تن 
ح شده  و لذت‌های جسمی و جنسی- مطر

است تعارض دارد.
یکــی از جدی‌تریــن غرایــز انســان غریــزۀ 
جنســی یا میل بــه جنس مخالف اســت. 
انســان باید از این لذت‌ها به‌نحــو ملائم با 
نفس و فطــرت خــود و ذیل میــل به عفت 
استفاده کند. لذت‌های غیرملائم با نفس 
ناطقــه فی‌الواقع مایــۀ عذاب روح اســت. 
پیگیــری حقیقت انســان در بســتر معاد و 
معادشناســی دســتاوردهایی چنین پدید 
می‌آورد. انسان به‌لحاظ هر عملی که انجام 
می‌دهد دارد حقیقت خود را شکل می‌دهد 
و، از بــاب اتحاد عمل و عامل، انســان عیناً 
خود اعمال اوست. اعمال انسان در جان 
او می‌نشــیند و جایگاه انســان را در حیات 
ابدی مشــخص می‌کند. انســان در حیات 
جاویــدان پــس از مــرگ و پــس از جدایی 
نفس از بــدن مادی با اعمــال دنیایی خود 

زندگی می‌کند.
بــه همیــن ترتیــب، یکــی از حکمت‌هــای 
حجــاب تنظیم‌گری میل جنســی و تقویت 
میل به عفت در انسان اســت. حجاب هم 
در زن و هــم در مرد موجب توســعۀ میل به 
عفت می‌شــود. حتی زنی که ابتدابه‌ساکن 
بدون آگاهی از عمق حکمت حجاب اقدام 
به مراعــات حجــاب می‌کنــد در حقیقت از 

طریق تکرار در عمــل و رفتــار عفیفانه دارد 
میل به عفاف را در خود گسترش می‌دهد و 

واقعاً خود را عفیف می‌کند.
از دیگر آثــار و کارکردهای حجــاب، تحکیم 
و حفــظ خانــواده و جامعه اســت. ازآنجاکه 
جامعه برای انســان عقلاً ضروری و انســان 
بالطبــع مدنــی اســت و ازآنجاکــه خانــواده 
ســلول حیات جامعه است، رعایت حجاب 
سبب حفظ خانواده و به‌نحو توأمان جامعه 
می‌گــردد. عقل ســلیم می‌گویــد اگر حفظ 
بنیــان جامعــه ضروری اســت، پــس حفظ 
خانواده هم موضوعیت دارد. مضاف بر این 
و مستقل از ضرورت حفظ جامعه، حجاب 
از طریــق تنظیم‌کــردن رابطــۀ زناشــویی و 
تحکیم روابط عاطفی پایدار -خصوصاً برای 
زن- می‌تواند یکــی از اصلی‌تریــن مقدمات 

تحکیم و رونق نهاد خانواده باشد.
جریــان  از  مانــع  همچنیــن  حجــاب 
شیءانگاری زن و تقلیل او به هویتی جنسی 
و بدنی می‌شود و از این منظر باید حجاب را 
عامل حفظ کرامت و تشخص زن دانست. 
حجــاب موجــب می‌شــود زن در جامعــه 
به‌عنوان یــک انســان و یک موجــود دارای 
هویت شعوری-ارادی معرفی و تثبیت گردد. 
از ســوی دیگر، حجاب تنوع‌طلبــی مردان 
را نیز مدیریت می‌کند. ایشــان ایــن مفاد را 
ضمن مقایسه با واقعیت عینی و تجربه‌شده 
در وضعیــت زنــان و جامعــۀ غربــی بیــان 
نموده‌انــد. جامعــۀ غربی و بعــد جریان‌ها 
و اندیشــه‌های فمینیســتی، با مقابله علیه 
حجاب، خانــواده و ایــن قبیــل ارزش‌های 
نفس‌الامــری، جایگاه زن را به‌شــدت تنزل 
داده و گرفتاری‌هــای اجتماعــی، روحــی و 
روانــی متعــددی برای زنــان و حتــی مردان 
پدید آورده اســت. فروپاشــی جامعۀ غربی 
 طریق فروپاشــی خانــواده و ازبین‌بردن  از
حفاظ حکمت‌آمیز میان زن و مرد واقعیت 
انکارنشــدنی اســت، چنانچــه خــود آن‌هــا 
نیز بــه این امر تصریــح و اعتــراف کرده‌اند. 
بنیان‌های فلســفی تمدن غربی بــا ابتنا بر 
لذت‌محوری، منفعت‌طلبی و انسان‌گرایی 
اومانیســتی مســیر کمــال انســانی و نفس 
ناطقۀ را به حیاتی مادی، خاکی، نفســانی و 
حیوانی تنزل داده‌اند و عارضه‌های متعددی 
پدید آورده‌اند؛ لذا از این منظر توجه و تأکید 
حکیمانــۀ دین اســام بــه حجــاب از منظرِ 
نوعی برگ برندۀ ما و نوعی ســنگر راهبردی 
در نــزاع حســاس تمدنــی بایــد فهمیــده و 

پاسداری بشود.
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فرایند جامعه‌پردازی باید بر مسیر کمالی ابتنا یابد. قوانین اجتماعی و 
رویه‌های اجتماعی باید انسان فرشی تا عرشی را در کشاکش امیال و لذت‌های 
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غرب       علیه غرب
ایجاد ســاختارهای قانونــی دارای ضمانت 
اجــرا بــرای جامعــه در قبــال انجــام برخی 
رفتارهــا و جلوگیــری از وقــوع برخــی دیگر 
از رفتارهــا، به‌عنــوان بخش مــورد پذیرش 
جامعــۀ مــدرن، از نظــر عمومــی پذیرفتــه 
شده است، چنان‌که ضرورت قانون، حتی 
پیش از حکومت‌های مــدرن نیز، به‌عنوان 
یک اصــل غیرقابل‌انــکار بــرای تأمین نظم 
و انســجام مورد تأکید قرار گرفته اســت؛ از 
فیلســوفان یونانی تا اندیشمندان سیاسی 
مســیحی ســدۀ میانه، پدران مردم‌سالاری 
و اندیشــمندان عصر رنســانس بر آن تأکید 

داشته‌اند.
توافــق عمومی بــر ضــرورت وجــود قانون، 
خــود، اولیــن نقطــۀ اختــاف و جدایــی 
اندیشــه‌های مختلف را ایجــاد می‌کند و آن 
در پاســخ به این دو سؤال اســت که مبنای 
وجود الزام چیست و چه چیزی را می‌توان 

خرداد و تیر 1402شماره اول 180


